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به سوی امت واحده

        معامله خواص:


واقعيتي كه دوران استعمار در دنياي اسلام به همراه داشته عريان، آشكار، عيني و ساده بود، هركسي مي توانست آن را ببيند بي آنكه نيازي به تحقيقي پر زحمت و يا كاوشي فلسفي داشته باشد. واقعيت اين بود كه براي نخستين بار در تاريخ مسلمانان، كليه بخشهاي امت به زير سلطه عيني و سياسي كفر درآمده بود. اين واقعيت ساده را كه جلو انظار همگان قرار داشت طبقه خواص استعماري مسلمان يا نديدند و يا به كلي نديده گرفتند. از آن به بعد، زبان و بيان و متن و محتوا و مسير انديشه سياسي مسلمين توسط قدرتهاي استعماري تعيين و ترسيم مي شد. هر ايده اي كه از سوي طبقه خواص مسلمان پيشنهاد مي شد، به طور مستقيم يا غير مستقيم به وسيله مربيان استعمار در ذهن آنها كاشته شده بود. در بن كليه انديشه هاي سياسي در آن دوران اين مفهوم قرار داشت كه مسئول عقب ماندگي مسلمين، دين است و اينكه اكنون ديگر حكومت بايد بر اساس حاكميت دموكراتيك مردم و برحسب مليت تعريف شود. قدرتهاي استعماري اين مساله را به روشني تفهيم كردند كه اكنون ديگر زمام امور در دست ايشان است و تنها درصورتي حق حاكميت  به حكومتها و نهادها و رهبران اعاده مي شود كه آنها «متمدن» شوند؛ يعني دين را كنار گذاشته، به ناسيوناليسم و دموكراسي ايمان آورند.


در اين ميان توده هاي مردمي مسلمان كه ارتباط و علقه هاي ناگسستني تري با دين برقرار كرده بودند كمتر حاضر به كنار آمدن با خداوندان جديد تمدن غرب شدند. اما دسته اي از خواص مسلمين چنان مفتون مظاهر اين تمدن شدند كه به سرعت در برابر داشته ها و بايسته هاي آن سر فرود آوردند. اين دسته از خواص عمدتاً از بازمانده هاي نظام فئوداليته و مرفهين بي دردي بودند كه از اسلام تنها ظاهر و قشر آن را گرفته بودند و همان ظاهر را به مظاهرتمدن غرب فروختند. بهاي اين معامله ميان استعمار و اين دسته از خواص، رهبري سياسي اين اقليت در دوران پسا استعماري قديم يا دوران استعماري جديد بود. 

        ساختارهاي استعمار ساخته:


قدرتهاي استعماري دريافته بودند كه اكثريت توده هاي مسلمان براي هميشه تن به اطاعت از كفر نخواهند داد. آنها از اين امر آگاه بودند كه فرهنگ سياسي مسلمين هرچند به انحطاط رفته اما در اعماق اسلام ريشه دارد و عمق آن بيش از آنست كه بتوانند آنرا نابود سازند، لذا مي بايست راهي براي دوري از آن بينديشند.


راه چاره اين بود كه جامعه سنتي در غفلت و رخوت نگاه داشته شود و در عين حال يك رشته نهادهاي جايگزين كه بدست نخبگان تربيت شده استعمار اداره مي شود،‌ايجاد گردد. قدرت واقعي در دست ارگانهاي سركوبگر حكومت متمركز بود. سازمانهاي تازه اي وارد صحنه شد از قبيل شركت ها، اتحاديه هاي كارگري، سنديكاهاي صاحبان حرفه هاي مختلف،‌و بالاتر از همه احزاب سياسي.


اساس و ماهيت ساختاري اين سازمانها متفاوت از نهادهاي جامعه سنتي مسلمانان بود. ساختارهاي بوروكراتيك جايگزين ساختارهاي سنتي شد و طبعاً‌تنها كساني مي توانستند در اين سازمانها و نهادها مشغول به كار شوند كه مبادي بينش و نگرش آنها با مباني سازنده اين نهادهاي استعماري يكسان و هماهنگ بوده باشد. يعني تنها يك مسلمان بوروكرات مي توانست در اين نهادهاي بوروكراتيك دوام آورد؛ مسلماني كه دين و تمام آرمانها و انگيزه هاي ديني خود را در پشت درب دفتر كارش مي گذارد و با شخصيتي جديد در محيط اداره و كار وارد مي شود. شخصيتي خشك و خالي از هرگونه احساسات و عواطف ديني. يك مسلمان بوروكرات تنها در برابر مقام مافوق اداري خود پاسخگوست و نه شخصيت هاي زير دست و نه حتي خدا. افق ديد و آرمانهايش محدود به دفتر كارش است و اصولاً‌ آرمانخواهي و هرگونه روحيه انقلابي و اصلاحي در او مرده است و همواره خواستار حفظ وضع موجود است.

 استعمار با حوصله و ظرافت تمام سالها بر روي تربيت اين طبقه از رهبران و نخبگان مسلمان وقت و هزينه گذاشت تا پس از آنكه مجبور به ترك ظاهري اين كشورها شود اين طبقه حامي و حافظ منافع استعمار و نظام ها و ساختارهاي ساخت استعمار در جامعه اسلامي باشند.


از جمله مهمترين سازمانهاي جايگزين احزاب سياسي بودند كه مهمترين نقش را در تسريع فرايند گذار استعمار قديم به استعمار جديد و تخليه انرژي توده هاي مسلمان و جنبش هاي اسلامي داشتند. اغلب احزاب سياسي كه در اوايل دوران استعمار تشكيل گرديد، به طور مستقيم يا غير مستقيم از جانب قدرتهاي استعماري حمايت و تامين مالي مي شدند.


حزب سياسي، انديشه و رفتار سياسي مسلمين را درگفتماني گرفتار نمود كه هنوز هم از آن رهايي نيافته است. در دفتر افسانه هاي مشهور اين دوره كه تاريخ معاصرش ناميده اند چنين ادعا شده است كه اين احزاب و رهبران آنها بودند كه قدرتهاي استعماري را به اعطاي استقلال واداشتند. برخي از رهبران اين احزاب به قهرمانان ملي و بعضاً شخصيت هاي افسانه- اي تبديل شده اند. لكن واقعيت امر اين است كه قدرتهاي استعماري تنها زماني حاضر به عقب نشيني شدند كه دست پروده هاي بومي شان مايل و مستعد ادامه كار غربي سازي، كه در دوره استعمار آغاز شده بود، شدند.


آن به اصطلاح «استقلال»‌و «انتقال قدرتي»‌كه تحت عنوان «استعمار زدايي»‌صورت گرفت، در واقع صرفاً مرحله اي ديگر و بالاتر در جهت توسعه نظام استعماري و ظرافت بخشي به آن بود. و در نتيجه آن امت به «دولت- ملت» هاي كوچكي تقسيم شد كه توسط طبقه خواص استعماري مسلمان تحت كنترل و نظارت قدرتهاي استعماري يا قيمومت قدرتهايي مانند آمريكا و شوروي اداره مي شد. واقعيت اين است كه اين اساسي ترين كاركردي بود كه رهبران سياسي در دوران استعمار قصد نيل به آن را نمودند و نائل هم شدند. نتيجه آن شد كه مسلمين برده سياسي تمدن غرب شوند و اسارتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آنها در مقابل غرب تداوم يابد و لذا ناچاريم چنين نتيجه گيري كنيم كه امت اسلامي هنوز در دوران استعمار به سر مي برد.


نظام هاي سياسي حاكم بر كشورهاي اسلامي كه در واقع ادامه همان نظام سياسي استعمار برهنه است مبتني بر انديشه سياسي غرب بوده است كه در طول دوره اول استعمار به طبقه نخبگان مسلمان آموزش داده مي شد.

       انديشه سياسي مسلمانان:


ابهام و سردرگمي مسلمانان عصر حاضر در هيچ يك از رشته هاي علوم انساني به اندازه ابهام و سردرگمي وي در رشته علوم سياسي نيست. اين سرگشتگي هم در ميان طبقه تحصيلكرده و هم در رده شاغلين به «فن» يا «علم» سياست – يعني سياستمداران- به خوبي ديده مي شود. انديشمند علوم سياسي مسلمان بايد اين سوال ساده را از خود بپرسد كه آيا ميان اوو انديشمند علوم سياسي غير مسلمان كه داراي درجه تحصيلات، پست هاي دانشگاهي و موقعيت هاي مشابهي است هيچگونه تفاوتي وجود دارد؟ پاسخ صادقانه به اين پرسش منفي است كه در عين حال جواب صحيح نيز هست. نكته مهم در جمله «انديشمند علوم سياسي مسلمان»‌نهفته است. در حقيقت، شخصيت اسلامي موجود در اين فرد مجزا و مستقل از رشته دانشگاهي اوست؛ به اصطلاح مانند دو نفر هستند در قالب يك شخص؛يكي از آنها مسلمان و ديگري دانشمند علوم سياسي. شخصيت مسلمان در او مومن به اسلام است، در حالي كه علم سياسي وي غير اسلامي است. شخصيت مسلمان مومن و شخصيت انديشمند علوم سياسي غير مسلمان در كنار هم در وجود يك فرد واحد بسر مي برند و موجب دوگانگي ارزشي و سرگشتگي وي مي گردند و زماني كه چنين «انديشمند علوم سياسي مسلماني»‌كه دچار عارضه تفكيك شخصيت است مبادرت به اظهار نظر درباره تئوري «سياست در اسلام»‌و «جامعه اسلامي« مي نمايد، سرگشتگي به حد اعلاي خود مي رسد. 


تا پيش از پنجاه سال پيش نام و نشاني از خداوندان انديشه سياسي و صاحبان علم سياست نبود و پيش قراولان آنها در قرن حاضر منصوب شدند ولي هنگامي كه سوال مي شود كه موضوع علوم سياسي چيست؟ پاسخي كه بلافاصله داده مي شود اين است كه: افكار و انديشه هاي افلاطون (Plato)، ارسطو (Aristotle)،‌آگوستين (Augustine)، آكونياس(Aquinas)، ماكياولي(Machiavelli)، دانته(Dante) ، هابز(Hobbes)، جان لاك(Lock)، روسو(Rousseau)، بنتهام(Bentham)، ماركس(Marks)، و جان استوارت ميل(John Stuart Mill)، آنگاه به توضيحاتي از كشورهاي بزرگ و مدرن برمي خوريم (مثل ايالاتد متحده، بريتانيا،‌فرانسه، جمهوري خلق چين،‌آلمان،‌روسيه) و چند نام ديگر و بالاخره با مطالب گسترده اي كه در عصر حاضر در تحليل مفاهيم به رشته تحرير درآمده است،‌مواجه مي شويم.


اگر به مطالب فوق با دقت بيشتري بنگريم،‌سوالات بسياري مطرح مي شود. براي مثال اگر پدر علوم سياسي يعني افلاطون كتاب «جمهوري»‌خود را حدود 2400 سال پيش نوشت، در اين فاصله زماني فرزند اين پدر كجا بوده است، قسمتي از جواب اين است كه فرزند مزبور صدها سال به كليسا رفت و آنگاه از صافي نهضت كليسا (Reformation) و رنسانس (Renaissance) عبور داده شد و سپس به ناچار از دانشكده هايي مثل حقوق، تاريخ و فلسفه سردرآورد، تا اينكه بالاخره به عنوان يك رشته مستقل به رسميت شناخته شد. اگرچه خواهر دو قلوي آن يعني «روابط بين الملل»‌همچنان با مشكلاتي كه بر سر راه تولدش وجود دارد،‌دست به گريبان است. اين همه جواب است اما قانع كننده نيست زيرا اين سوال هنوز پابرجاست كه: به چه دليل كليسا و دانشكده هاي حقوق، تاريخ و فلسفه، كودك مزبور را تا اين حد در بطن خود نگاه داشتند و آنگاه ناگهان به اين سرعت آنچنان طفل سالمي به دنيا آوردند كه ظرف مدت پنجاه سال (كه در زمينه 2400 سال اصلاً زمان به حساب نمي آيد) كه يك فرد بالغ پر قدرت و پر اشتها براي توليد مثل تبديل شده است ؟! و چرا اين اتفاق به طور تقريباً ناگهاني در قرن بيستم روي داد؟‌چرا در قرن هجدهم و يا نوزدهم اتفاق نيفتاد؟ و يا چرا نتوانست يك قرن ديگر صبر كند تا در قرن بيست و يكم ظهور خود را اعلام كند؟ 


پاسخ اين سوالات روشنگر بسياري از معماهاست. يكي از پاسخها مي تواند اين باشد كه علوم سياسي كه اكنون در جريان است،‌در اين مقطع زماني شديداً‌ مورد نياز بود و دليل موفقيت و گسترش چشمگير آن و همچنين به رسميت شناخته شدن آن و حمايت و پيروي از آن تا اين حد همه و همه به همين دليل «نياز»‌بوده است. و اما چه كسي به آن نياز داشت و به چه منظور؟ تيلر (A.J.P.Taylor) تاريخدان مشهور انگليسي مي نويسد: «‌مدت زيادي طول كشيد تا چرخهاي تمدن اروپا به گردش افتاد، برتري آن ابر تمدنهاي غير اروپايي) تنها در قرن شانزدهم آغاز شد (هنگاميكه اسپانيا از تسلط مسلمانان خارج شد) و پيروزي اروپا صرفاً در قرن بيستم به واقعيت پيوست.»‌غرب براي حفظ دستاوردهاي اين پيروزي و تداوم سلطه سياسي كه در پي سلطه فرهنگي و اقتصادي و نظامي بدست آورده بود مي بايست مجموعه قواعد و قوانيني مشخصی را در حوزه سياست تدوين نمايد با نام انديشه سياسي و علوم سياسی و كشورها و ملتها را ملزم به رعايت اين قواعد و بازي در چارچوب اين قواعد و قوانين به ظاهر علمي و متقن نمايد.


در دنياي معاصر ريشه هاي علوم سياسي مدرن را به وضوح مي توان ديد. به اين ريشه ها مجال آن داده نشد تا به آزادي توسعه يابند. مثلاً به آنها اين اجازه داده نشده است تا از افكار و انديشه هاي «غزالي»‌،« ابن رشد»، «ابن سينا» و يا حتي «ابن خلدون» بهرهمند گردند. بلكه بالعكس مراقبت شديد به عمل آمده است تا ريشه هاي علوم سياسي جديد، بدون اينكه كوچكترين تماسي با مسلمانان يا اسلام پيدا كنند،‌مستقيماً  به سراغ يونان باستان و كليساي قرون وسطي رفته و سپس به دوران فئوداليته و آنگاه به ناسيوناليسم در اروپا برگردد.


سردرگمي و ابهام در افكار سياسي مسلمانان عصر حاضر از جمله دانشمندان حرفه اي علوم سياسي و سياستمداران تا حدود زيادي ريشه در خود علوم سياسي مدرن دارد. تاكنون هيچگونه توافقي بين متخصصين علم سياست پيرامون تعريف كلمه «سياست» بوجود نيامده است. اگرچه كلمه (Politics) از ريشه كلمه يوناني (Polis) ( به معني شهر) مشتق شده است،‌ولي امروزه رنگ معاني و مفاهيم جديد و متعددي را به خود گرفته است.مثلاً‌ «مورگنتا» (Morgenthau) معتقد است: «سياست عبارت است از تلاش براي كسب قدرت.» «لاسول» (Lasswell) سياست را «‌مطالعه و تثبيت نفوذ و ذي نفوذ» مي داند. ايستون (Easton) تعريف ديگري از سياست دارد: توزيع اقتدار آميز ارزشها»‌ «برنارد كريك» (Bernard Crick) به اظهار يك نظر كهنه و رنگ و رو رفته اكتفا كرده مي گويد:‌«سياست، سياست است!» «كريك» به نقل از «ايزاك ديزرائيلي»‌(Isaac Disraeli) مي نويسد: «سياست عبارت است فن حكومت بر بشر از طريق فريب دادن او».


تصوير سياست به صورت يك بازي كثيف و سياستمداران به عنوان بازيگران آن در سرتاسر جهان از جمله غرب،‌همچنان پابرجاست. مجموعه ارزشهايي كه در گفتمان مدرن علوم سياسي يافت مي شود همچون خود علوم سياسي جديد هيچ مبناي ثابتي ندارد و كاملاً‌ نسبي مي نمايد. اين ارزشها از يك «دولت- ملت»‌(واحدهاي سياسي جديدي كه غرب براي دنياي مدرن طراحي كرد) تا دولت- ملت ديگر تفاوت دارند. وحتي در درون يك دولت- ملت (Nation-State) در شرايط و موقعيتهاي مختلف اين ارزشها دچار تغيير مي شوند. تعريف و تعيين ارزشها كه به اصطلاح برآمده از مجموعه قواعد و قوانين متقن!‌ علوم سياسي و روابط بين الملل جديد هستند در شرايط مختلف تنها وابسته به يك عامل اساسی است به نام «منافع ملي». لذا بديهي است روابط ميان دولت- ملت ها، نمايانگر رقابت و مبارزه اي است در جهت كسب منفعت و قدرت از طريق و به خاطر افزايش قدرت. 

        دولت – ملتهاي مسلمان


مطالعه اجمالي دو جنگ جهاني اول و دوم به وضوح نشان مي دهد كه چگونه امت اسلامي توسط استعمار به واحدهاي سياسي خرد ملي تكه تكه گرديد تا اين لقمه بزرگ و گلوگير با تكه تكه شدن قابل بلعيدن شود و تكه اي از آن دهان صهيونيسم بين الملل فرو رود. حقيق امر اين است كه كليه دولت- ملتهاي مسلمان محصول تمدن غرب و دوره سلطه استعماري آن بر جهان هستند و از اين جهت تفاوتي با ساير دولت- ملتها ندارند. اهداف، ساختار و الگوهاي رفتاري تمام اين دولت- ملتها مشابه يكديگر است، خواه دولت ملي در اروپا باشد و خواه در آفريقا يا آسيا و آمريكا. آن قياسي را كه در رابطه با دانشمندان علوم سياسي مسلمان به آن اشاره شد، در اينجا نيز مصداق پيدا مي كند. دقيقاً به همان منوال،‌كشورهاي مزبور نيز مسلمانند اما ساختار سياسي آنها- يعني قالب حكومتي آنها كه مبتني بر ناسيوناليسم است- غير اسلامي مي باشد. ناسيوناليسم صورتي مدرن از قبيله گرايي در دوران جاهليت اولي و دنبال آن است. و ريشه اصلي مصائب امروز امت اسلامي را بايد در اين جاهليت مدرن جستجو كرد كه در قرن اخير به جان امت افتاده است. لذا بايد با واقع بيني به وضعيت كنوني امت بنگريم و به واقعيتي كه در جلو چشمان ما خودنمايي مي كند اذعان كنيم و آن واقعيت اين است كه: امروز تجلي اساسي ترين ركن سياسي اسلام يعني حكومت اسلامي در هيچ كجا (به استثناي ايران) مشاهده نمي گردد. درواقع اين مرحله از تاريخ كه طي آن امت اسلامي به صورت دولت- ملتها تكه تكه، دسته بندي و بسته بندي شده است، صرفاً ادامه و دنباله دوران استعمار اروپايي است. به جاي اداره حكومت بطور مستقيم و از غرب، كشورهاي مسلمان هم اكنون بوسيله نهادها و سنن اروپايي و از طريق دست چيني از نخبگان مسلمان محلي كه با جهان بيني مادي و غرب اشتراك عقيده دارند، اداره مي شوند.


بنابراين به مفهوم واقعي كلمه تمام اين كشورهاي مسلمان غرب زده هستند و همچنان به نوعي زير نفوذ استعمار غرب قرار دارند. در واقع اقتصاد عمده دولت- ملتهاي مسلمان كاپيتاليستي بوده و در اقتصاد كاپيتاليستي بين المللي ادغام شده است.


سازمانها و شركتهاي بين المللي تجاري، كمك رساني، امور مالي و پولي و بيمه در واقع اشكال جديد همان كمپاني سابق «هند شرقي»‌مي باشند. و در همين زمينه يعني ايجاد دولت- ملتها و شيوع فرهنگ سرمايه داري در سرتاسر جهان است كه بايد ادعاي تيلر مبني بر اين كه «پيروزي تمدن غرب تنها در قرن بيستم ممكن شد»‌را مورد بررسي قرار دهيم. 


ما اكنون «زندانيان مستقل تمدن غرب»‌هستيم. علماي مسلمان و انديشمندان علوم سياسي  مسلمان، اكنون بايد همانند يك گروه زنداني به گفتگو بنشينند. آنها بايد مقياس و مدل زنداني را كه در آن به سر مي بريم مشخص كرده و نقشه دقيقي از زندان تهيه نمايند. ابعاد چهارگانه اين زندان، بعدهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي باشند. اين ابعاد به وسيله كانالهاي انديشه به هم متصلند كه انديشمندان علوم سياسي، خود نمونه هاي برجسته اي از اين كانالها هستند و در عين حال خود از جمله زندانيان بشمار مي روند. براي طرح نقشه فرار از اين زندان جامع بدون در و بالاخره اجراي چنين نقشه اي، شايد براي مدتي هم كه شده مجبور شويم مانند زندانيان نمونه رفتار كرده و به نحوي با زندانبانان خود معاشرت كنيم كه سوء ظن آنها برآنگيخته نشود.


ابتلاي ما به چنين وضعيت كابوس آسايي نتيجه جمع شدن تدريجي اثرات صدها سال غفلت پيشينيان ما و نشانگر كوتاهيها و سهل انگاريهايي است كه آنها مرتكب شده اند. سه عامل اساسي در گرفتار آمدن ما در اين مرداب  نقش اساسي داشته اند كه تنها يكي از آنها عامل «استعمار»‌خارجي است اما دو عامل اساسي ديگر از ماست كه برماست. «استبداد»‌و «فقر فرهنگي» و يا به عبارت صحيح تر «فقدان فرهنگ صحيح ديني»‌ ناشي از غفلت و امهال خود مسلمانان است. و اين هر سه عامل بدبختي ما ريشه در يك كلمه دارد و آن اراده ماست و خروج و رهايي نيز در همين كلمه مستتر است. «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم»‌ خداوند سرنوشت هيچ جامعه اي را تغيير نمي دهد مگر آنكه اهل آن جامعه خود تصميم به تغيير سرنوشت خويش بگيرند. به عبارت ديگر تا يك تحول دروني و انفسي از بطن توده هاي مردمي و پيش از آن اراده چنين تحولي شكل نگيرد مسير و مصير جامعه به سمت تعالي يا سقوط امكان پذير نيست. ما با پاي اراده خويش به اين چاه ويل گرفتار آمده ايم و با پاي خود نيز بايد از آن رهايي يابيم. 

            بيداري اسلامي اولين گام رهايي:


اولين گام رهايي بيداري است. يعني اينكه بوي نامطبوع محيطي كه در آن آرميده ايم ما را از خواب بيدار كند و از سوي ديگر رايحه جامعه عدل الهي ما را بي تاب رفتن و رهايي نمايد. اين هر دو ممكن نيست مگر با علم بر دو چيز: اول علم به ذات و ماهيت تعفن برانگيز مرداب ارزشهاي تمدن مادي كه تمام شئون زندگي ما را به سلطه كشيده است و دوم آگاه شدن ولو نسبي نسبت به فضاي بيرون مرداب و شناخت مستمسكي كه ما را از اين رهايي بخشد و بدان رساند.


خوشبختانه اولين گام رهايي يعني «بيداري اسلامي»‌تا حدود زيادي در اثر انفجار عظيمي كه در گوشه اي از امت اسلامي رخ داد برداشته شده است. انقلاب اسلامي ايران چشمان خفته مليونها مسلمان را در سراسر جهان بر روي واقعيتهاي دنياي معاصر گشود.

مواجهه ما با دشمنانمان مواجهه با كفر سازمان يافته است و از اين جهت جز با بسيج و سازماندهي نيروهاي ايماني نمي توان در برابر سازمان كفر جهاني قد علم كرد. ايجاد حكومت اسلامي پس از انقلاب اسلامي در ايران اولين گام سازماندهي و تشكل نيروهاي جبهه حق در دنيا بود. و از اين جهت است كه اين انقلاب و حكومتي كه در پي آن آمد بدان حد زندانبانان ما را به هراس انداخته است كه براي دوبار خواب كردن مسلمانان دست و پاي خود را گم كرده اند. از سويي با تمام قوا سعي در خفه كردن آتش انقلاب اسلامي و جلوگيري از گسترش شعله هاي آن به ديگر نقاط جهان كرده اند و از سويي ديگر براي مسلمانان و مستضعفين جهان لالايي مي خوانند تا دوباره خوابشان ببرد.


آنچه كه در بوسني هرزگوين،‌افغانستان،عراق، لبنان و امروز در فلسطين و ديگر نقاط پر جنب و جوش دنياي اسلام مي گذرد نتيجه موج بيداري اسلامي است كه با انقلاب اسلامي ايران شكل گرفته است و حضور مجدد استعمار برهنه در افغانستان و عراق و احياناً‌ ديگر نقاط دنياي اسلام در آينده نزديك براي آنست كه يك ربع قرن لالايي نتوانست مسلمانان منطقه را به خوابي دوباره فرو برد و اين بار استعمار آمده است كه ديگر كار را يكسره كند. «يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره»‌مي خواهند نور خدا را با فوتهاي دهانشان خاموش كنند اما خداوند گسترش دهنده نورش است.

        اتحاد امت تنها راه رهايي:


امت اسلامي براي خروج از مصائبي كه به تدريج در چند قرن اخير گرفتار شده است فقط يك راه دارد و آن «اتحاد»‌است. در حقيقت بيداري اسلامي مقدمه اتحاد است و اتحاد امت ذي المقدمه اي است كه جز با تحقق مقدمه بيداري محقق نخواهد شد و بيداري اسلامي اگر و حقيقتاً‌ بيداري باشد ضرورتاً‌ به همين ذي المقدمه ختم مي شود. انسان مسلمان امروز با گوشه چشمي به پيشينه تاريخي خويش به سهولت درخواهد يافت كه عامل اساسي بدبختي و مصائب ديروز و امروز امت نتيجه انواع و اقسام تفرقه ها و جدايي ها ئيست كه بر جان و پيكره امت افتاده است. مسلمان بيدار درخواهد يافت كه ديگر راهي نمانده است جز «اتحاد».


اتحاد امت مستلزم يك خيز دسته جمعي است. اين خيز دسته جمعي همان نهضت جهاني اسلام است كه با انقلاب اسلامي ايران آغاز شده است و به ايجاد حكومت جهاني اسلام ختم خواهد شد. و اين ختم خود آغاز دوران جديدي در تاريخ است. وسيله و ابزار تحول كلي امت چيزي جز «نهضت جهاني اسلام» نمي تواند باشد. «نهضت جهاني اسلام» يا آنچه كه امام خميني (ره) «بسيج جهاني اسلام» مي ناميد دو وجه اساسي دارد. وجه اوليه اين حركت وجه سلبي است براي رهايي. يعني انكار و سلب تمام خدايان و بت هاي عصر جاهليت مدرن و رهايي از همه قيد و بندهاي آن. وجه دوم اين حركت جهاني وجه ايجابي است براي سازندگي؛ سازندگي مدينه فاضله جهاني تحت لواي يك رهبر و امام عادل. از اين روست كه سلسله- جنبان نهضت جهاني اسلام يعني امام خميني(ره) در آخرين ماههاي حيات خويش رسالتي سنگين را بر دوش سربازان نهضت جهاني اسلام گذاشتند: «بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامي باشند،‌و اين شدني است. چرا كه بسيج محدود به ايران اسلامي نيست و بايد هسته هاي مقاومت را در سراسر جهان تشكيل دهيم.»


امام خيمني (ره) با نفي ارزشي تمام مرزهاي ملي و جغرافيايي به دنبال برچيدن ديوارها و حصارها از سر راه انقلاب اسلامي بودند تا با «صدور انقلاب» دامنه نهضت اسلامي مردم ايران جهاني شود و هرچه سريعتر نهضت به اتحاد امت اسلامي و تشكيل حكومت جهاني اسلام منجر شود. امام (ره) در پيامي به مسلمانان مي فرمايند: «جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي شناسد و ما بايد در جنگ اعتقاديمان بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم.» و در جايي ديگر با قاطعيت اعلام مي كنند: «ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مي كنيم.»

        نهضت جهاني اسلام:


«نهضت جهاني اسلام» هيچگونه مرزي را در ميان امت به رسميت نمي شناسد تلاش براي آزاد سازي هر بخشي از امت،‌مي تواند در هر بخش ديگر از امت صورت پذيرد. هر بخشي از امت به منزله دارايي بالقوه اي براي ساير بخشهاي امت به شمار مي رود. اين بدان معناست كه هر مانعي بر سر راه نهضت اسلامي در يكي از بخشهاي امت وجود داشته باشد، به منزله سدي بر سر راه تمامي نهضت اسلامي به شمار مي رود. هر مسلماني در هر نقطه از جهان، حتي در دور افتاده ترين نقاط،‌در اين تلاش شركت داشته باشد، در واقع در يك تلاش جهاني شركت كرده است. هر گروهي كه در اين تلاش شركت نمايد هرچند كوچك و دور افتاده باشد، بخشي از بسيج جهاني اسلام عليه كفر جهاني را تشكيل داده است.


براي اينكه بتوانيم در مقابل قدرت ناسيوناليسم مستقر در سرزمينهاي تحت سلطه حكومتهاي ملي و سيستم بين المللي جهانشمولي كه تحت سلطه نيروها و امكانات بسيج شده دشمنان قرار دارد، قيام كنيم و آنها را شكست دهيم،‌ابتدا بايد كليه آثار ناسيوناليسم را از نهضت اسلامي ريشه كن كنيم. سرانجام شكل نهايي امت در گرو شكلي است كه امروز نهضت اسلامي به خود مي گيرد. در حال حاضر «نهضت اسلامي» در ايران يك «انقلاب اسلامي»‌ايجاد كرده و در قلمرو حكومت ملي گرايي ايران سابق هم اكنون يك «حكومت اسلامي»‌بوجود آمده است و در واقع در جهان معاصر تنها در ايران ادغام كامل «حكومت اسلامي» و «نهضت اسلامي» تحقق يافته است و هم اكنون در ايران حكومت نهضت است و نهضت همان حكومت. اين تركيبي است كه اولين بار در صدر اسلام بين حكومت و  نهضت بوجود آ,د. و اگر چنانچه كل امت در ايران خلاصه مي شد وضعيت موجود كمال مطلوب مي بود. ولي حقيقت اين است كه ايران فقط بخشي از امت را تشكيل مي دهد و تنها 65 ميليون مسلمان در ايران زندگي مي كنند درحاليكه آمار كل امت از يك ميليارد و نيم مسلمان بيشتر شده است. ولي بايد به اين نكته مهم توجه نمود كه هم اكنون موقعيتي حاصل شده كه قبلاً‌ وجود نداشته است: پيدايش يك حكومت اسلامي در بخشي از سرزمين امت. پس بايد رابطه اي بين حكومت اسلامي و نهضت جهاني اسلام برقرار باشد. اين دو بايد براي بناي تاريخ نوين امروز و آينده با يكديگر همكاري لازم را به عمل آورند. حكومت اسلامي كه فعلاً‌ از نظر جغرافيايي محدود است و نهضت اسلامي كه حد و مرزي نمي شناسد، در واقع لازم و ملزوم يكديگرند. در تحليل نهايي حكومت اسلامي را نمي توان در داخل يك محدوده جغرافيايي محصور نمود اما در شرايطي كه هم اكنون بوجود آمده و حكومت اسلامي به يك ناحيه كوچك جغرافيايي محدود است، دفاع از آن وظيفه همه مسلمانان در سراسر جهان مي باشد و دفاع نظامي از حكومت اسلامي تنها نوع محدودي از دفاع است. در عوض حكومت اسلامي نيز موظف است ه حمايت و دفاع از مسلمانان و اعضاي امت در سراسر جهان و تلاش بي وقفه براي اتحاد امت اسلامي در برابر جبهه كفر جهاني است. در اصل يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبودون»‌همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.»


طبيعي است كه حكومت اسلامي از امتيازاتي مانند امكانات و نيروهاي آماده و نهادهاي تمركز يافته برخوردار است كه در اغلب موارد نهضت اسلامي فاقد آنهاست، ولي از سوي ديگر نهضت اسلامي داراي انعطاف و گسترش كيفي و كليه مزاياي يك «سيستم باز»‌ مي باشد كه براي حكومت اسلامي بسيار ارزشمند است. زمانيكه سيستم باز نهضت اسلامي و امكانات بسيج شده حكومت اسلامي در يكديگر ادغام شوند،‌محصول آن چنان قدرتي خواهد بود كه شكست آن تقريباً غير ممكن است. ايجاد چنين رابطه اي ميان حكومت اسلامي در ايران و نهضت اسلامي در جهان يكي از يزرگترين و اساسي ترين وظايف امروز مسلمانان هست. بي شك پس از ايجاد اين معادله نخستين،‌ انقلابهاي اسلامي ديگر و حكومتهاي اسلامي جديد، بطور طبيعي بوجود خواهند آمد و راه براي اتحاد امت و ايجاد حكومت جهاني اسلام هموار خواهد شد. (ان شاء‌ا...)
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